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   ا فقي: 
1- تاکســـی در اختیار!- بازیگر خانم سریال 

»بچه‌ مهندس3« که امسال پخش شد 
2- پرسش کردن درباره چیزی برای کسب اطلاعات- نرخ- 

امر به آمدن
3- 12 کیلوگرم- چارچوب قالیبافی- برابر- ضربه وارد کرد

4- مقابل اصلی!- چانه- روش
5- بهره- خانه‌ها- سرویس کردن خودرو

6- کم‌ترین اندازه- ملکه آدریاتیک- هلهله شادی
7- آبگوشت سبزی- گزند و آزار- مانند

8- بی رمق ندارد!- چاق ســـامتی و خـــوش و بش کردن- 
نت مخمور

9- علامت- عابد نصرانی- فعلی
10- جنگ و کارزار- شهر هنری »فرانسه«- ناکس

11- بازی معروف هندوان- مرکز »زیمبابوه«- مخفف از ما
12- لباس خانم‌ها- غزال- فصل ربیع

13- کوشـــش- ســـخت آســـیب دیـــده- قومـــی در زمان 
هخامنشیان- عید سال نو »ویتنام«

14- شکم پرست و پرخور- همدم- کشوری در قاره سیاه
15- روز قیامت- مهاجم ســـابق »بایرن مونیخ« در زمان 

حضور »علی‌دایی« در این تیم

 عمود ي: 
1- شبکه فلزی ساختمان‌سازی- رهاورد استان »فارس«

2- میوه قابل چیدن- حامل- سطل آبکشی از چاه
3- پرستیدنی مشرک- بدگو- هواخواه و پیرو- نیز

4- استاد سخن فارسی- اولین مسجد تاریخ اسلام- مغازه
5- خروس مازنی- زیبا و خوب‌روی بودن- رغبت، علاقه

6- دانه خوراکی پرندگان- کنکاش- پیوند زناشویی
7- سپس عرب- کشتی جنگی- الگو- رود مرزی

8- قلب و دل
9- آدم بسیار ســـخت‌گیر- زبانی در برنامه نویسی- محل 

عبور و مرور- تکبر
10- گل یقه نشین- زرنگ و بلا- سران، بزرگان

11- شیرینی »کرمان«- كافی- مربوط به تعداد است
12- بیهوده و بی‌معنی- ذره باردار- دربایست

13- دشـــنام دادن- مارکی بر لپ تاپ- ســـاح انسان‌های 
اولیه- ریشه

14- از لوازم اداری- زبان باستانی- رژ لب
15- در حافظه نگهداشـــتن و به‌خاطر ســـپردن- سرمربی 

»نفت مسجد سلیمان«

   ا فقي: 
1- شــاه خونخــوار قــوم هــون- فیلمــی 
»ســعید  به‌کارگردانــی  اجتماعــی 

روستایی«
2- گونه‌ای پرنده سهره- میزان و مقدار- درخشش

3- رئیس جیمــز باند- عملــی در ریاضی- اخــاص- قمر 
مشتری

4- مخفف ناگاه- پلید- شایسته
5- رهن- لنگه‌به‌لنگه- بی‌موقع و بی‌خبر

6- از مصالح ساختمانی- رشته تزئینی- مرض سگ بیمار
7- چیزی كه مال چند نفر است- واقع شدن- شبانگاه

8- چشم دوختن به چیزی- بازیگر فیلم/انیمیشن »دامبو« 

محصول 2019- پزشکی 
9- سخنان بیمارگونه- رونق- کثرت آمد و شد

10- پیرایه- بیزاری- محل پرتاب موشک
11- مرض زردی- ظلمانی- درنده تیزپا

12- شرع و کیش- انتقال روح- فراموشکار
13- وزغ- پادشــاهی ظالــم- از کلمــات ندایی- بــت دوره 

جاهلیت
14- لقب اروپایی- نا و نیرو- جشن ایرانیان باستان

15- پدیدآورنده »شعر آزاد امریکا«- دو برابر صد

 عمود ي: 
1- کاتالیزور- شخصیت اصلی و محوری »قصه‌های تابه‌تا«
2- پرستاری بیمار- شهری در استان »همدان«- اجاره منزل

3- پول چشــم بادامی‌ها- رنگ نقاشــی- شــیرینی ســنتی 
»تبریز«- سرای مهر و کین

4- گویش- پرده دری- رود مقدس ژرمن‌ها
5- نام- دوباره کاری- غذای مجردی

6- خوش نما- قفل درهای قدیمی- ملاطفت
7- صوت حاکی از درد- درس زوری- پیدا کرد- گرانتر از طلا

8- سرمربی »گلاسکو رنجرز«
9- کبــاب ترکــی- بالاتــر از کشــیش- عامــل اصلی اســارت 

ملت  ها- اشاره به دور
10- کاغذ فروش- فریاد بلند- آبیاری زمستانی

11- ضرورت سفر در هوای گرم- بازیچه دختر- آموزش
شــرکت  محصــول  ناخــن-  رنــگ  نابــود-  نیســت،   -12

تاتاموتورز هند
13- ردیــف قالی- دهنــه- اثــر »زیگموند فروید«- پســوند 

حاصل مصدر
14- سرپرست- معلم اول- اندیشه شیطانی

15- پانتومتر- کارآموز

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

793

8392

28

281

15
456

87

5296

321

896

462

9273

6832

2975

1548

4935

183

318

483

2618

1349

2579

743

1925

2496

3917

847

812

35

5493

869

298

937

5719

16

458

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت
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کار ما کرونا شویی است نه کرونا مالی
حال و روز کارواشی‌ها؛ مشتری از کارگر می‌ترسد، کارگر از مشتری

یکی از کارگرها از 
رکاب ماشین بالا 

می‌رود تا بتواند 
سقفش را تمیز 

کند. دستش را دراز 
می‌کند تا بتواند 

دستمال را به همه 
جای سقف بکشد. 
ماسک از صورتش 
لیز می‌خورد و زیر 
ماشین می‌افتد. با 

ناراحتی آن را بر 
می‌دارد و دوباره 

به صورت می‌زند. 
زیر لب غرولندی 
می‌کند و می‌گوید 

لعنت به کرونا که    
کف‌مالی‌مان کرد

را هــم ضدعفونی کنی کــه من هم از این 
ســرویس اســتفاده می‌کنم. البته در کنار 
نگرانــی از کرونــا مشــکلات اقتصــادی و 
بــالا رفتــن قیمــت برخــی از کارواشــی‌ها 
هم باعث شــده مردم بــرای تمیز کردن 

ماشین خودکفا شوند.«
ابرقویی مدیــر کارواش دل پردردی دارد 
از رفتــن کارگرهــا، کــم شــدن مشــتری، 
گران شــدن مواد شســت و شو و بالا رفتن 
هزینه‌هــا: »بــاور کنیــد بــا ســختی زیادی 
اینجا را ســرپا نگه داشــته‌ام. اگــر این طور 
پیــش برود ما هــم باید در اینجــا را تخته 
کنیــم. اوایــل شــیوع کرونــا هفــت نفــر از 
کارگرهایم  رفتند و ما هم به خاطر حفظ 
ســامت خودمــان و مشــتری‌ها تعطیل 
کردیــم. بعــد از دو ماه هم کــه باز کردیم 
لااقل 40درصد ریزش مشــتری داشــتیم 
و الان هم وضع همین است. مشتری‌ای 
کــه هفته‌ای یک بــار می‌آمــد الان دو ماه 
یــک بار هــم نمی‌آید. کرونــا برای صنف 
کارواشــی‌ها مثــل دو لبــه قیچــی عمــل 
می‌کنــد. از یــک طــرف نگرانــی کارگــران 
از ویــروس کرونــا و از طــرف دیگر نگرانی 
صاحبــان خــودرو از اینکــه ممکن اســت 
کارگران ما ناقل باشند. تعطیلی کارواش 
هزینــه چنــد برابری بــرای ما داشــت. ما 
بــه کارگرها حقــوق و درصــد می‌دهیم و 
موقع تعطیلات هم حقوق‌شــان را واریز 

می‌کنیم.«
او دربــاره گرانــی مــواد شــوینده می‌گوید: 
»البته بیشــتر از کرونا گرانی مواد شوینده 
و ضدعفونی‌کننــده و هزینه‌هــای جانبی 
ما را با مشــکل مواجه کرده اســت. هربار 
می‌خریــم،  لــوازم  و  شــوینده  مــواد  کــه 
می‌بینیــم 20درصد گران‌تر شــده اســت 
و مــا نمی‌توانیــم ایــن هزینه اضافــه را از 
مشــتری بگیریــم چــون همیــن تعــداد 
مشــتری را هــم از دســت می‌دهیــم؛ بــا 
مشــتری هم که نمی توانیم دعوا کنیم و 
بگوییم که قیمت‌ها بالا رفته اســت. سود 
کار مــا خیلــی کــم شــده و اگــر وضعیت 
همین شــکلی بماند ما هم باید تعطیل 
کنیم. آینده صنف ما تاریک است و دیگر 
خبــری از ســود نیســت. از آن طــرف هم 
هــرروز مــواد ضدعفونی می‌خریــم و هر 
شــب همــه کارواش و اتاق‌هــای انتظار و 

پولیش  کاری را ضدعفونی می‌کنیم اما با 
این حال بازهم مــردم نگرانند. الان یک 
سرویس جداگانه برای ضدعفونی کردن 
داخل ماشین داریم که هر کسی بخواهد 

برایش انجام می‌دهیم.«
ســری بــه یکــی از کارواش‌هــای بــزرگ 
بــه  کــه  جایــی  می‌زنــم.  تهــران  شــرق 
گفتــه ســرکارگرش تــا قبــل از کرونا وقت 
ســرخاراندن نداشــتند. چنــد ماشــین بــا 
فاصلــه کنــار هــم ردیــف ایســتاده‌اند و 
کارگرهــا آنها را کف مالــی می‌کنند. چند 
تایی ماســک دارنــد و قبــل از تمیز کردن 
داخل ماشــین از راننده اجــازه می‌گیرند. 
ســیروس ســرکارگر کارواش از ترســی که 
کرونا بــه جان کارگرها انداخته می‌گوید و 
تأکید می‌کند که دیگر کســی مثل گذشته 
به تمیزی ماشین اهمیت نمی‌دهد: »این 
روزها کار و کاســبی ما هــم مثل خیلی‌ها 
کســاد اســت. حداقــل 50 درصــد ریزش 
مشــتری داریــم. قبــل از کرونــا روزهــای 
تعطیــل 300 تا ماشــین اینجــا می‌آمد و 
بچه‌ها وقت اســتراحت نداشتند اما الان 
بــه 80 تا ماشــین رســیده. آنهایی هم که 
می‌آیند دائماً اســترس دارند و خدا نکند 
کــه یکــی از بچه‌ها موقــع کار ســرفه کند. 
تعدادی از راننده‌ها زمان شست  و  شوی 
ماشــین درها را قفل می‌کنند و این یعنی 
بــا داخــل ماشــین کاری نداشــته باشــیم 
درحالی که در روشــویی کفی‌های ماشین 
را هم می‌شــویند. همان طور که می‌بینی 
همــه کارگرها ماســک و دســتکش دارند 
و از آنهــا تســت کرونا هــم گرفته‌ایم ولی 
خــب بــاز مــردم می‌ترســند.« می‌گویــد 
فشــار اقتصادی زیــادی را تحمل می‌کند 
و صاحب ملک هم راضی نشــده اســت 
اجــاره دو ماهــی کــه کارواش بــه دســتور 

اتحادیه تعطیل بوده، ببخشد.
یکی از کارگرها از رکاب ماشین بالا می‌رود 
تا بتواند ســقفش را تمیز کند. دســتش را 
دراز می‌کند تا بتواند دســتمال را به همه 
جای ســقف بکشــد. ماســک از صورتش 
زیــر ماشــین می‌افتــد.  و  لیــز می‌خــورد 
بــا ناراحتــی آن را بــر مــی‌دارد و دوبــاره 
به‌صــورت می‌زنــد. زیــر لــب غرولنــدی 
می‌کند و می‌گوید لعنت به کرونا که کف 

مالی‌مان کرد.

کرونا عادت کنیم و با شــرایط کنار بیاییم: 
»تعــدادی از راننده‌هــا فقط درخواســت 
داخــل  می‌گوینــد  و  می‌دهنــد  روشــویی 
ماشین را نظافت نکنیم. می‌دانیم نگران 
هســتند امــا ما همــه مــوارد بهداشــتی را 
رعایت می‌کنیم. از صبح تا شب که دست 
ما داخل مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده 
اســت و ماســک هــم می‌زنیــم. بعــد از 
شســت  و شــو و نظافــت هر ماشــین هم 
دستمال‌ها را می‌شــوییم و جلوی آفتاب 
پهن می‌کنیم اما خیلی‌ها تصور می‌کنند 
با یک دســتمال همــه ماشــین‌ها را تمیز 
می‌کنیــم. اینجــا بــه هــر مشــتری پیجــر 
می‌دهیم تا زمانی که ماشــین آماده شــد 
بــه او اطــاع دهیــم. بعضــی از راننده‌ها 
ایــن پیجرهــا را داخل نایلــون می‌گذارند 
و با ترس و نگرانی بــه ما برمی‌گردانند.« 
آیدیــن بــا لبخند وســط حرفــش می‌پرد 
و می‌گویــد: »ایــن را هــم بگــو کــه راننــده 
ماشــین‌های گرانقیمــت ترســی از کرونــا 
ندارند و این روزها بیشــتر از بقیه مشتری 

ما هستند.«
محمــد و ســعید از مشــتری‌های قدیمی 
کارواش هســتند. گوشــه‌ای ایســتاده‌اند و 
تمیــز کــردن ماشین‌‌های‌شــان را تماشــا 
می‌کننــد. می‌گوینــد ســه مــاه اول شــیوع 
کرونا ماشین را کارواش نیاورده بودند اما 
بعد از آن، هر دو هفته یکبار اینجا هستند. 
ســعید می‌گوید: »من به تمیزی ماشــین 
خیلی اهمیت می‌دهم. قبــل از کرونا هر 
10 روز یک بار کارواش می‌آمدم. با شیوع 
کرونــا البته مــن هم مثل خیلــی از مردم 
در خانه نشســتم و کمتر با ماشین بیرون 
آمدم و حتی ســه مــاه کارواش نیامدم تا 
اینکه اوضــاع کمی روال عــادی پیدا کرد. 
بعد هم تا چند وقت با خودم دســتکش 
و ماســک مــی‌آوردم و قبــل از شســت و 
شــو آنهــا را بــه کارگرهــا مــی‌دادم. البتــه 
خوشبختانه اینجا همه ماسک و دستکش 

دارند و خیالم راحت است.«
محمــد هــم با تأکیــد بــر اینکــه خیلی‌ها 
ماشین‌شــان  داخــل  نمی‌دهنــد  اجــازه 
نظافــت شــود، می‌گوید: »آنها احســاس 
می‌کننــد کرونــا وارد ماشــین می‌شــود و 
ترجیــح می‌دهنــد فقــط ظاهــر ماشــین 
تمیز باشد. اینجا می‌توانی داخل ماشین 

اینجــا همه از هم می‌ترســند؛ مشــتری از 
کارگــر، کارگر از مشــتری. می‌گویند قبل از 
کرونــا آن قــدر ماشــین اینجــا می‌آمد که 
وقت سر خاراندن نداشتیم اما الان بیشتر 
ماشــین‌های شاســی بلنــد و گرانقیمــت 
مشتری کارواش هستند. به قول خودشان 
انــگار صاحبــان ماشــین‌های معمولی و 
پاییــن قیمت بیشــتر از کرونا می‌ترســند. 
سینا شیلنگ کف را روی ماشین می‌گیرد. 
تــکان  دســت  دور  از  ماشــین  صاحــب 
می‌دهد و می‌گوید با داخل ماشین کاری 
نداشته باشید. فقط روشویی کنید. او هم 
مثــل خیلی‌ها نگران اســت از اینکه مبادا 
کارگــران کارواش با دســتمالی که ممکن 

اســت آلوده به ویروس باشــد، ماشــین را 
تمیــز کننــد. امــا از آن طــرف کارگرها هم 
نگراننــد که نکنــد صاحب ماشــین ناقل 

کرونا باشد.
دیگــر خبری از صــف طولانــی مقابل در 
کارواش نیســت. تــا قبــل از کرونــا اینجــا 
ماشــین‌ها ردیفی منتظر می‌شــدند تا جا 
خالی شود و بتوانند به اندازه یک ماشین 
جلوتر بروند. ســعید می‌گویــد: »روزهای 
تعطیــل گاهــی اوقــات 150 تا ماشــین را 
می‌شستیم اما الان بیشتر از 60 تا ماشین 
نمی‌آیند. انــگار همه ترجیح می‌دهند با 
ماشین کثیف این طرف و آن طرف بروند 
ولی خیال‌شان بابت کرونا راحت باشد.«

 آیدیــن اهــل ارومیه اســت و چند ســالی 
هســت که در کارواش کار می‌کند. ماسک 

را تــا زیر چشــمانش بــالا بــرده و با دقت 
مشغول تمیز کردن داخل ماشین است. 
می‌گویــد روزهای اول شــیوع کرونا هفت 
نفــر از کارگران، رها کردند و به شهرشــان 
از  نیمــی  بــا  کارواش  حــالا  و  برگشــتند 
کارگران کار می‌کند: »روزهای اول شرایط 
خیلی ســخت بــود. هم ما نگــران بودیم 
هــم مشــتری. نمی‌دانیــم ماشــینی را که 
تمیز می‌کنیم بیمــار کرونایی در آن بوده 

یا نه!«
او درباره کار با ماسک می‌گوید: »باور کنید 
کار کــردن در کارواش آن هــم بــا ماســک 
ســخت اســت امــا بــه خاطــر خودمــان و 
هــم  مــا  می‌کنیــم.  رعایــت  مشــتری‌ها 
خانــواده داریــم و هر روز زنــگ می‌زنند و 
نگران ما هســتند. یک بار وقتی مشــغول 

تمیــز کــردن یکــی از ماشــین‌ها بودیــم 
همــکارم فکر کرد بســته قرصــی که روی 
داشــبورد بــوده زباله اســت و آن را داخل 
ســطل زبالــه انداخت. یک ســاعت بعد 
راننــده بــا ناراحتــی برگشــت و گفــت آن 
قرص‌هــا را برای برادرم که به کرونا مبتلا 
شــده تهیه کــرده بــودم. این حــرف مثل 
پتــک توی ســرمان خــورد نه بــرای اینکه 
ممکــن بود مــا هم بــه کرونا مبتلا شــده 
باشــیم، بلکــه بــه خاطر گــم شــدن دارو 
ناراحــت شــدیم. خلاصــه با هر ســختی 
کــه بود از بین زباله‌ها بســته قرص را پیدا 

کردیم و به راننده دادیم.«
سینا گوشه دســتمال را می‌گیرد و محکم 
می‌چلانــد. می‌گویــد مــردم حــق دارنــد 
نگران باشــند اما بایــد به زندگــی در کنار 
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